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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

عرض كرديم كه در اين قسمت از آيه شريفه «و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها» براى اينه این «ما ظهر» روشن بشود اول بايد
مستثن منه روشن بشود. گفتیم در این که مراد از زینت چیست مجموعا سه احتمال در آن وجود دارد.

احتمال اول در رابطه با کلمه ی «زینت»

احتمال اول این بود که مراد از «زینت» خود زن باشد، « يبدِين زِينَتَهن» يعن» يبدِين انفسهن» زن خودش را ابدا آشار
نند.

در شرح تحرير الوسيله امام دارند، ول (علیه ه تعالرضوان ال) ه اين احتمال را والد راحل مادر بحث ديروز گفتيم ولو اين
علاوه بر اینه ما شاهد و دلیل در این آیه و یا در جای دیر بر این مطلب نداریم، این بحث قابل مناقشه است.

 مناقشه اين است كه در خود اين آيه دو بار دير كلمه ی «زينت» استعمال شده است. يك مورد «و يضرِبن بِارجلهِن ليعلَم ما
نيم؟ و «وهست. اگر ما در صدر آيه «زينت» را به خود زن معنا كنيم اين ذيل آيه را چطورى معنا ب «هِنزِينَت نم ينخْفي
يضرِبن بِارجلهِن» اولا اين ارجل كه در اينجا آمده معلوم مشود كه يك زينت‌هاى مخف در پاهاى اين زنها بوده كه در اثر راه
رفتن و ضرب عل الارض این زینت ها مشخص م شده است. همانند بعض کفشهای که امروزه زنان م پوشند و طورى راه

مروند كه در دیران اثاره شهوت مكنند.

حالا اگر زن يك زينت را بصورت مخف بعنوان خلخال بر ساق پاى خودش بسته باشد اينجا هم وقت طورى حركت مكند كه
نم ينخْفا يم لَمعينيم؟ قطعا با « لشود اينجا ما اين «زينتهن» را به «انفسهن» معنا باز صداى او نا محرم متوجه حركت او م
زِينَتهِن » نمشود اين را به انفسهن معنا كرد. و عرض كرديم علاوه بر اينه والد ما (رضوان اله تعال علیه) بر این احتمال نظر
دارند، فخر رازى هم در تفسير خودش دارد و دو دليل هم آورده است که هردو دليل ایشان را ما در بحث ديروز مورد مناقشه

قرار داديم.

 مناقشه دير اين است كه ما برخ از روايات داريم كه در ذيل اين آيه شريفه آمده و اين «ما ظهر» را به همين زينت‌هاى
عرض مانند كحل، ثياب، سوار، قرط، معنا كرده است اگر ما «زينتهن» را بمعناى خود زن بيريم دير اين زينت‌هاى ظاهرى

نمتواند مصداق براى خود زن باشد.

و اين روايات را نمتوانيم بوييم يك امور تعبدى است كه در ذيل آيات وارد شده است؛ بل در بعض از روايات وجه و كفين
هم آمده است اما عمده ی روايات متمركز شده است روى همين زينت ظاهرى. لذا ما هرچه در اين احتمال تأمل كرديم علاوه بر
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اینه هیچ شاهدى برايش نیست، بله مناقشات هم بر آن وارد است.

احتمال دوم در رابطه با کلمه ی «زینت»

و اين زينت‌هاى عرض مواضع زينت؛ به قرينه اين كه خود اين اشياء عرض وييم مراد از زينت يعناحتمال دوم اين بود كه ب
جداى از مواضع هيچ حرمت ندارد، اگر يك اجنب به گردن بند يك زن نا محرم ناه كند بدون اين كه ملصق به جسم او باشد

حرام نيست و اشال ندارد. به اين قرينه گفته اند مراد از زينت مواضع باشد.
 اين دليل را هم ما قبلا مناقشه كرديم و گفتيم كه اصلا زينت لا يصدق الا آنجاي كه متصل به بدن باشد. جاي كه جدا باشد

اصلا عنوان زينت برايش اطلاق نمكنند.

احتمال سوم در رابطه با کلمه ی «زینت»

بل، حالا ما مآييم احتمال سوم كه مخواهيم قبول كنيم مگوييم يك ملازمه با مواضع دارد، اما نه اينه مراد از زينت را از
اول مواضع زينت قرار بدهيم.

بزرگان مثل مرحوم محقق خوئ (رضوان اله تعال علیه) بر همين احتمال سوم اصرار دارند كه بوييم مراد از زينت نفس ما
ينخْفا يم لَمعيكند. يك شاهدش همين ذيل آيه «لخود آن اشياء كه زن خودش را بوسيله آنها تزيين م تتزين به المرأة است. یعن

من زِينَتهِن» است كه نيازی به توضيح ندارد.

شاهد دوم اینه در اين آيه 31 مجموعاً سه بار كلمه «زينت» استعمال شده بخواهيم « زينت» را به مواضع زينت بيريم آن
وقت ذيل آيه دير معناى روشن ندارد. « و يضرِبن بِارجلهِن ليعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن » يعن ليعلم ما يخفين من مواضع
الزينة؟ زن اگر طورى راه برود که از خلخالهايش صدا در بيايد آدم به مواضع زینت آگاه پيدا مكند يا به خود زينت؟ آدم به
وجود زینت آگاه پيدا مكند، اما مواضع را هيچ وقت آدم به آن علم پيدا نمكند؛ اين هم شاهد خيل خوب است بر اينه

نتيجتاً اين زينت در اين آيه شريفه مراد همين زينت ظاهرى است.

از كلمات برخ از بزرگان مثل مرحوم آقاى حيم در مستمسك استفاده مشود كه ايشان مخواهند يك معناى اعم بيرند
بويند زينت اعم از زينت خلق و زينت ظاهرى است. اعم از زينت خلق و زينت اكتساب است، ايشان فرموده اند كه بعيد
نيست ما در اينجا يك معناى اعم را بياييم در تقدير بيريم. در اين آيه «و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها» اينجا مشود معناى
اعم را گرفت. به عبارت دیر «ما ظهر منها» يعن «ما ظهر من الزينة الخلقيه» مثل وجه و كفين و ما ظهر من الزينة

المتسبه مثل خاتم و سوار و... .

ظهور قوى دارد در همان زينت عرض « هِنزِينَت نم ينخْفا يم لَمعييريم «لبرايش ب توانيم معناى اعماما ذيل آيه را چطورى م
آن زينت‌هاى عرض كه در زير چادر يا گردنبندى كه در زير لباس و در زير چادر مخف است اينها در اثر حركت دیری علم به
او پيدا مكند، اما ديرى علم به مواضع پيدا نمكند. پس اين احتمال كه زينت را هم اعم از زينت خلق و اكتساب بيريم اين
دهند زينت‌هاى صناعكه دارد اين زينت‌هاى كه زنها براى خودشان قرار م هم درست نيست؛ آيه همين معناى ظاهرى روشن
عرض اينها را حق ندارند براى ديران ابدا بنند الا ما ظهر منها مر آن كه ظاهر است، آن كه ظاهر است مثل انشتر و خاتم

و سوار و كحل و ثياب و خضاب اينونه امور.
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مراد از «ما ظَهر منْها» چيست؟

حالا كه زينت معنايش روشن شد بحث الان متمركز مشود كه بالاخره مراد از اين استثناء چيست؟ حالا زينت معنايش روشن
شد مستثن منه زينت عرض است. مراد از اين «ما ظَهر منْها» چيست؟ قبلا عرض كردم كه به اين قسمت از آيه شريفه هم
علماء شيعه (رضوان اله تعال عليهم ) و هم علماء اهل سنت از ميان هردو گروه بر این آیه هم بر جواز ابدا وجه و كفين استدلال

کرده اند و هم بر حرمت ابدا وجه و كفين استدلال شده است كه ما بايد ببينيم بيان و تقريرش چيست؟
 براى آنهاي كه مگويند ما از اين«ا ما ظَهر» استفاده مكنيم جواز ابدا وجه و كفين، ما وقت زينتهن را به معناى زينت
عرض گرفتيم «ما ظَهر» میشود آن زينت‌هاى ظاهره، حالا زينت ظاهره چيست؟ زينت ظاهره در روايات برايش مصاديق ذكر

شده است .

مصادیق زینت های ظاهره در روایات

ي از آن روايات كه دركاف (جلد 5، ص 521 ، ح3) وارد شده است: «زرارة عن أب عبداله (ع) ف قول اله تبارك و تعال الا
ما ظهر منها قال: الزينة الظاهره الحل و الخاتم» یعن: زينت ظاهره كحل است (سرمه) و خاتم (انشتر) است .

روايت دوم هم در همين كاف آمده است: اب بصير از امام صادق نقل مكند، «قال: سألته عن قول اله عز و جل و لا يبدين
زينتهن الا ما ظهر منها؟ قال: الخاتم و المسه و ه القلب.» حضرت فرمودند مراد از زینت خاتم و مسه است. در ادامه راوی
یا خود حضرت مسه را معنا کرده اند که مسه همان قلب که به معنای سوارى است م باشد. آن دست بندى است كه يك

نظم مشخص دارد.

در تفسير جوامع الجامع هم آمده كه « الزينة: ما تزينت به المرأة من حل، او كحل، أو خضاب، و ه ظاهرة و باطنة فالظّاهرة لا
يجب سترها، و ه الثّياب»[1] البته ایشان زينت ظاهره را به ثياب معنا كرده است. يعن تا اينجا از مصادیق زينت ظاهره كحل،

خاتم، قُلب و ثياب ذکر شد.

[3] زينت ظاهره را به كفان و اصابع تعبیر کرده اند که کفان را مبن ا براهيم قم در مجمع البيان[2] و همچنين در تفسير عل
توان به كف دست و رجل و یا كف دو يد معنا بنیم.

باز در همين تفسير عل بن ابراهيم قم يك روايت از اب الجارود (كه در اب الجارود اختلاف است) ازامام باقر (ع) نقل شده
است «و ف رواية أب الجارود عن أب جعفر (علیه السلام) ف قوله: «و لا يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها» فه الثياب و الحل و
الخاتم و خضاب الف و السوار، و الزينة ثلاث: زينة للناس و زينة للمحرم و زينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناه، و أما زينة

المحرم فموضع القلادة فما فوقها و الدملج و ما دونه و الخلخال و ما أسفل منه و أما زينة للزوج فالجسد كله» .

حضرت در این روایت فرموده اند: سه نوع زينت داريم؛ زينة للناس، زينة للمحرم و زينة للزوج. آن زينت كه براى مردم جايز
است همين ثياب و كحل و خاتم و خضاب و سوار است. اما زينت كه براى محرم ابدايش جايز است چند محل است. اول
محل گردنبند و ما فوق آن، دوم دملج و پایین تر از دملج است. دملج يك چيزى است كه به بازو بسته مشود. سوم خلخال و
پایین تر از خلخال نیز جایز است که خلخال چيزى است كه به پا بسته مشود. اينها هم زينت است كه نسبت به محارم متواند

زن نشان بدهد.

«و اما زينة الزوج فالجسد كله» آنچه كه زينت براى زوج است تمام بدن است. ملاحظه فرموديد كه در غالب اين روايات همين
زينت‌هاى ظاهرى را ذكر كرده است، در بعض روایات هم اشاره به كفان دارد.



يك روايت دير هم در کاف است كه اشاره به وجه هم دارد «محمدُ بن يحي عن احمدَ بن محمدِ بن عيس عن مروكِ بن عبيدٍ
فَّانِ وْال و هجالْو ماً قَالرحم ني ذَا لَما ةارالْم نى مرنْ يا لجلرل لحا يم لَه قُلْت ع قَال هدِ البع ِبا نابِنَا عحصضِ اعب نع
الْقَدَمانِ». که حضرت در جواب کس که پرسید: اگر يك زن محرم نباشد مرد اجنب چه مقدار از او را متواند ببيند؟ فرمودند:

«الوجه و القدمان و الفان».

البته اين روايت بعنوان بيان «الا ما ظهر» نيست. چرا که از امام سؤال مكند مرد اجنب چه مقدار از بدن زن اجنبيه را متواند
ببيند مفرمايد: وجه، كفان و قدمان؛ اما به عنوان تفسير آيه «الا ما ظهر» وارد نشده است.

اين مقدارى كه من روايات را ديدم اصلا در روايات چيزى بعنوان تفسير براى «ما ظهر» وارد نشده است، حالا اين را آقايان
خودشان هم يك دقت بفرمايند و يك بررس كنيد در روايات چيزى بعنوان تفسير يا مصداق براى ما ظهر بعنوان وجه و كفين
نيامده است، از تفسير عل بن ابراهيم هم نقل شده است اما معلوم نيست كه آن هم بعنوان روايت باشد يا اگر هم روايت است
بعنوان تفسير آيه معلوم نيست باشد مثل همين روايت كه از امام صادق سؤال مكند چه مقدار از بدن زن اجنبيه را مرد متواند
ببيند؟ مفرمايد: وجه و قدمان و كفان. اما دير نفرمودند وجه و قدمان و كفان همان الا ما ظهری است كه در آيه آمده است.

لذا لا يبعد كه ما ادعا كنيم كه اصلا روایات «الا ما ظهر» را فقط زينت‌هاى عرض و متسبه ذكر كرده است.

اينجا چند مطلب وجود دارد، يك مطلب اين است كه آيا ذكر اينها از باب تعبد است يا از باب مصداق است، يعن آيه شريفه
مفرمايد زن هر مقدار زينت ظاهره و عرض دارد اشال ندارد، حالا يك مصداقش خاتم است حالا فرض كنيد در زمان ما
ناخن را بعض از زنها بر مدارند يك ناخن خاص روى آن ناخنشان قرار مدهند براى زينت، از باب اينه مسئله‌اش را هم
زياد سؤال مكنند كه براى وضو چار بايد بنند. حالااگر يك ناخن را قرار دادند روى ناخن‌هاى طبيع خودشان براى زينت،
اين را هم متوانيم بوييم عنوان زينت ظاهره را دارد، همانطورى كه انشتر، سوار، خضاب و ... بعنوان زينت ظاهره ذکر شده

است، اين را هم بعيد نيست كه بوييم عنوان زينت ظاهره را دارد.

 دفع يك توهم

 يك نته‌ى را براى دفع يك توهم ذكر كنيم، ممن است كس توهم كند كه اين «الا ما ظهر» به اختلاف اشخاص و اقوام و
گروه‌ها مختلف مشود. در این مسأله باید خوب دقت كنيد. چون در بعض از اين نوشته ها مطلب را دیدم که يادم نيست كجا
بود. ول م گویند: مثلا فرض كنيد زن كه در عشاير هست اين ما ظهرش بازن كه در شهر هست فرق مكند. زن كه آشپز
هست با زن كه دارد تدريس مكند فرق مكند. و حت تا اين مرحله پيش رفته اند فرض كنيد كه اگر يك زن در منزل انسان
رختشوي مكند، كارگرى مكند و اين زن كارگر معمولا ما ظهرش ممن است تا مرفقش باز باشد، حت دارد كار مكند يا
قسمت از پاى او بيشتر از قسمت‌هاى زنهاى دير باز باشد، مگويند اين هم صدق «ما ظهر» مكند و گفته اند اشال ندارد.

البته اين حرف حرف فقیهانه نیست؛ منته انسان گاه اوقات در بعض از این نوشته جات روزنامه ای این حرفها را مبيند.
اين مطلب بطلانش روشن است؛ اين «الا ما ظهر» بعد از اين كه روشن شد مراد زينت ظاهره است، زينت ظاهره يعن آن كه
نوع زنها اظهار مكنند و ظاهر است. نوع زن انشترش مشخص است، خضابش مشخص است، كحلش مشخص است اين
مشود زينت ظاهره، ما الان بوييم اين «الا ما ظهر» ما ظهر بحسب اشخاص و شغل‌ها و شهرها و كشورها مختلف مشود،
گويد مانعوييم آيه موييم لازمه‌اش اين است آنجاهاى كه «ما ظهر» همه بدنشان ما ظهر است. پس باينطورى اگر بخواهيم ب
ندارد چون آنجا ظاهر همه جسمشان است و تمام اعضاء بدنشان است، نمشود كه آيه را اينطور معنا كرد لذا اين حرف

اساس ندارد.

«ما ظهر» همين زينت‌هاى ظاهرى است، همين است كه نوع زنها بعنوان زينت ظاهره استفاده مكنند. حالا كه اين نته روشن



شد و رواياتش را هم بيان كرديم بحث اين است كه آيا با اين بيان، خوب اينها را دقت كنيد ما مستثن منه را انفسهن قرار نداديم،
مواضع قرار نداديم، خود زينت قرار داديم آيا متوانيم از آيه شريفه استفاده كنيم كه وجه و كفين استثناء است يانه؟

طرق استثنا و جه و کفین

 از اين «الا ما ظهر» متوانيم وجه و كفين را استفاده كنيم يانه؟ اينجا چند راه وجود دارد، راه اول اين است كه يك روايت كه
بعنوان تفسير آيه بيايد زينت ظاهره را بر وجه و كفين تطبيق بند پيدا بنيم. باز اشتباه نفرماييد در روايات، روايات متعددى
داريم كه وجه و كفين استثناء شده است؛ اما بعنوان اينه تفسير اين آيه باشد من نديدم (شما ملاحظه كنيد اگر پيدا كرديد براى

بنده هم بياوريد). حالا اگر روايت باشد كه وجه و كفين را استثناء كرده باشد تعبداً بايد بپذيريم.
 راه دوم اين است آنهاي كه «زينتهن» را به مواضع زينت معنا كردند و اين زينت‌هاى ظاهرى را هم استثناء از آن مدانند
مگويند: «لايبدين زينتهن» يعن مواضع زينت، «الا ما ظهر» كه مواضع ما ظهر، مواضع ما ظهر مگويند مشود دست،

صورت.

اين اشالش اين است انشتر كه موضع تمام دست نيست، كحل كه موضعش تمام صورت نيست، باز نمتوانيم به اين نتيجه
برسيم.

بل ما يك بيان سوم را خودمان داريم و آن اين است كه ملازمه عادى وجود دارد كه اگر گفتيم شارع فرموده زينت‌هاى
ظاهرى ابدايش اشال ندارد كس كه بخواهد انشترش را ابدا بند خواه ناخواه دستش هم ابدا مشود نمتوانيم بوييم همه
قسمت‌ها را بپوشاند فقط انشتر را نشان بدهد. نمشود كس كه كحلش بخواهد آشار باشد صورتش آشار است معمولا. يك

ملازمه ظاهرى و عادى وجود دارد بين رؤيت و ابداء خود زينت ظاهره و مواضعش.

ما نمگوييم در آيه زينت را به مواضع معنا كنيم. بله زينت را به خود زينت معنا مكنيم «ما ظهر» را هم طبق اين روايات كه
وارد شده است به همين زينت ظاهره معنا مكنيم اما ادعا مكنيم بين اين زينت‌هاى ظاهرى و مواضع كه خود و جه و كفين

باشد يك ملازمه عادى وجود دارد.

 در ميان اهل سنت مالها و حنفها هم معتقد هستند كه وجه و كفين سترش واجب نيست، و مگويند زن تمام بدنش عورت
است اما وجه و كفين را بعنوان عورت نمدانند و اينها به اين آيه استدلال كرده‌اند، منتها در بيان اين استدلال «ما ظهر» را ما

حالا روايات خودمان را از ائمه طاهرين داريم كه اين ما ظهر بمعناى همين زينت‌هاى ظاهرى است.

 اينها گفته‌اند «ما ظهر منها ـ اى ما دعت الحاجة ال كشفه و اظهاره» یعن آن كه حاجت انسان را وادار مكند، حاجت زن را
وادار مكند كه اظهار بند «و هو الوجه و الفان».

حالا نته ای كه اينجا وجود دارد اين است كه اهل سنت هم روايات دارند، ابن مسعود گفته: «ظاهر الزينة الثياب». ابن جبير
آمده به ثياب وجه را اضافه كرده است. باز اوزاع آمده كفان را اضافه كرده، باز ابن عباس و قتادة گفته‌‌اند: «ظاهر الزينة هو
الحل و السوار و الخضاب و القرط والفتخ»[4]. قرط ظاهراً گوشواره باشد، در اين كه گوشواره از زينت ظاهره است يا باطنه

اختلاف دارند. فتخ هم يك انشترهاى خيل بزرگ بوده كه بدست مكردند.

حالا بايد ديد كه آيا مال و حنف با توجه به اين روايات مخواهند «ما ظهر» را معنا كنند يا «ما ظهر» را با قطع نظر از
روايات، كه ظاهرش اين است كه اينها با قطع نظر از روايات مگويند «ما ظهر» يعن «ما دعت الحاجة ال كشفه» آن كه



حاجت و ضرورت اقتضا مكند كه او را اظهار بند.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.
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